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 و خوارج یتاز منظر وهاب یرتکف یقیتطب یبررس

‌*زاده عبدالله یدحمزهس

 چکیده
قرائتی خاص شعار پیروی از قرآن، سنت و سلف، وهابیان قریب به سه قرن است که با 

را تروی  می کنند که نتیجـه آن کفـر انگـاری برخـی از  از توحید و شرک ربوبی و الوهی
 وهابیت است.مخالف  مذاهب مسلمانو عامیان  رفتاری رای  در میان عالمانباورها و 

نـه در  ،برآمـده از آنتکفیرهـای این خوان  وهابیان از توحیـد و ست که ا حالی این در
 ،د و نـه در قـرآن. ایـن مقالـهنـسـنت راه دار به سلف صالح در میـان اهـل سلف  مشتهر

را اثبـات کـرده و ادعـای  (،یعنـی خـوارج)تساوی و یکسانی راه وهابیت با سـلف لاـالح 
 را خـود که وهابیت مدعای به توجه با ،رواین از ؛وهابیان را مورد بررسی قرار داده است

 اول، قـرن سـه در ویژهبه صالح سلف آیا که است مطرح سوال این ،دانندمی تابع سلف
 کلامـی باحـ م در تکفیر مسئلۀ و کفر موضوع اگرچه داشتند؟ ایتکفیری تفکر چنین

 را خـود فکری مخالفین گاههیچ مسلمانان، اکثر ولی دارد، وجود شیعه و سنی فقهی و
 نـامبـه ایعـده هجـری، اول قـرن اواسط در اما ستند؛نندا مهدورالدم تکفیر یبهانه به

 سـبببه را آنان کشتن و زدند مسلمانان قتل به دست «الالله لاحکم» شعار با و خوارج
 اسـلام تـاریخ میـان در امروز وهابیت، تکفیر ریشه ،رواین از دانستند؛ زجای شرک و کفر

 .گرددبرمی خوارج یعنی لاالح سلف به بلکه صالح، سلف به تنهانه
 محمد بن عبدالوهاب، شرک، کفر. یت،خوارج، وهاب یر،سلف، تکف ها: کلیدواژه

  

                                                 
 .معار  یه مدرسرشت یکتر د* 
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 مقدمه
 است مسلمانان یضابطهبیروا و نا تکفیر اسلام، دنیای انگیزرم موائب   و مسائل از یکی

 بـا شـعار درورـین ،محمد بـن عبـدالوهاب و پیـروان  سوی از که قریب به سه قرن است
همـواره بـا  ،ایـن تکفیرهـا یقوه پـر روـه ؛پیروی از صحابه و دیگر سلف ر  داده است

  تلخی همراه بوده است. های بسیارجنایتهای رفتاری و خشونت
ایـن  سـلف، از کـدام دقیقا وهابیت که را مطرح کرد ین سوالا ،اکنون وقت آن رسیده

-معـین را مـیکدام گروه  است؟ برده ارث به را تکفیر ناروا تفسیر خاص از توحید و شرک و

ضـابطه معرفـی کـرد؟ آیـا هابیـت در تکفیرهـای تندروانـه و بـیریشه و تبار و عنوانتوان به
اند؟ آیـا صـحابه و تـابعین و ن  گفتهحمد بن عبدالوهاب و پیرواحقیقت همان است که م

 کنند؟ الاسلام را تایید مینواقضبن عبدالوهاب درباره تابعین، نگاه محمد  تابعین  
 ،در مرحله اول .شوداین پرس  در دو مرحله سلبی و ایجابی پیگیری می گویی بهپاسخ

در مرحلـه  ؛اهیم گفـتخو  تابعین از تباین و جدایی راه وهابیان از صحابه و تابعین و تابعین  
اینکـه سـلف  و های وهابیت خواهیم گفتیاز سلف حقیقی و ریشه و تبار تکفیر  نیز، دوم

  حقیقی وهابیت، کسی جز خوارج یا همان محمد بن عبدالوهاب نیست.
 تآرا تطبیقــی بررسـی»در زمینـه مطالعـات تطبیقـی وهابیـت و خــوارج مقـالاتی چـون 

 ظاهرگرایینوشته شده است، که نویسنده آن، « وهابیت و خوارج عملی کارنامه و اعتقادی
 و قیـود هـیچبه نبودن مقید دین، در بدعت خود، ریر تکفیر به حکم قرآن، فهم عرصه در

 جمـود و مآبی مقـدس نگری، سـطحی و جهـل منکـر، از نهـی و معـرو  بـه امر در شروی
 دو تشابه وجوه از برخی عنوانعقیدتی را به توجیهات با مسلمانان کشتار و خشونت فکری،

 و گری خـارجی گـرای  های شـباهت»عنـوان ای بـه؛ همچنین، مقالهاست کرده یاد گروه
تاهل اندیشمندان دیدگاه از تکفیری وهابیت یـابی ایـن دو مـنه ، در مورد مشـابهت« سن 

 نوشته شده است؛ اما مقاله حاضر، ناظر به مقوله تکفیر و تمرکز آن بر تشابهات و تمـایزات
 های تکفیری خوارج و وهابیت است.اندیشه
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  تکفیر
نقـیض  ،در واقع کفـر 2است؛رد و عدم اعتنات به چیزی و 0معنی پوش بهتکفیر از ریشه کفر 

 9شود.تقسیم میانکاری و  ینفاقای، معاندهی، ودجحکفر به چهار قسم، ایمان و شکر 

به دو قسم فعلی و  که4 دهبو انکار معار  ضروری دین اسلام ،لاح شرعیطکفر در اص
 1.شودزبانی تقسیم می

التکفیـر هـو نسـبة  حـد مـن  هـل » ؛معنی تکفیر نسبت دادن کفر به مسلمانان اسـت
 6قبله به کفر است.تکفیر نسبت دادن اهل ؛«رفالقبله الی الک

 خوارج
بـه  ،سبب خروج بر مـردمو به هستندکه دارای گفتمانی تند و خشن  است گروهی 7خوارج

 8اند.خوارج گفته هاآن
گویند که بر امام حقی، خواه در زمان صحابه یا تـابعین و میبه کسانی  خوارج در واقع 

بـه بیسـت  آنهـا 3د.نـخروج کن ،در هر زمانی که همه بر آن اتفاق دارند ،یا هر امام بر حقی
 نجـدات،  زارقـة، محکمـة،» :نـد ازاین آنـان عبـارتر که مشـهورت 01شوندفرقه تقسیم می

                                                 
 رارـب اصـفهانی،؛ )«الکفر في اللغة ستر الشئ، ووصف اللیل بالکافر لستره الاشخاص، والزراع لستره البذر في الأر ،... »0

 (.377ص ،0ج ،المفردات في غریب القرآنحسین بن محمد، 
ة: هو الرد  و عدم الاعتنات بشي. »2 ی، المحو، التغطیـة.ت. و من آثاره: الت  ن  الأصل الواحد في الماد  و مـن موـادیقه: الـرد  و  بر 

ه الی الحق  في  ی  مرتبـة کـان التحقیق  موـطفوی، حسـن، ) ؛«عدم الاعتنات بالإنعام و الإحسان، الرد  و عدم الاعتنات و التوج 
 .(23ص،05 ، جفى كلمات القرآن الكریم

 .757ص ،5 ج ،كتاب العین. فراهیدی، خلیل بن احمد، 9
فْر  . »4 ه   الْک  ت 

یق  ق  ي ح  : ف  ل  وَّ
 
اح    الْأ ب  ه  م   ب 

ق  لَّ ع  ت  د   ی  مَّ ح  ین  م  نْ د  ه  م  نَّ
 
ة    ور  ر  م  ض  ل 

ا ع  ار  م  و  إنْک  ه  ـه   و  ت  وَّ ب  ن  ع  و  ان  ود  " الوَّ ج  ار  "و  نْک  إ 
ک 

. ه  حْو  ن  ی و  ن  ة  الزِّ رْم  ح   .(23، ص7، جالمنثور في القواعد الفقهیة، بدرالدین، یزرکش) ؛«و 
 .087، ص0ج ،أنوار البروق في أنواء الفروق ،  حمد بن إدریس،ی. قراف1
 .883، ص07ج ،الموسوعة الفقهیه ،. وزارة الأوقا  والشئون الإسلامیة6

ة هو ما یقابل الدخول و الولوج،  ی النفاذ عن شـي» 7. التحقیق  فقى موـطفوی، حسـن، ) ؛«ت  ن  الأصل الواحد في هذه الماد 
 .(30ص ،7 ، جن الكریمكلمات القرآ

ج   و» 8. ار  و  هْل   من  الخ 
 
ات     هْو 

 
ة   لهم: الأ ال  ، علی مق  ة 

ـد  وا ح  ـمو مْ  بـه س  ه  آبـادی، محمـد بـن یعقـوب، فیـروز).«النـاس علـی لخـروج 
 .(858، ص0 ج ،القاموس المحیط

 .003ص ،0، جالملل والنحلمحمد،  ،ی. شهرستان3
ــو  . »01 ن الْخ 

 
ا   ــذ  ــا قبــل ه  ــة والنجــدات والوــفریة ثــمَّ قــد ذکرن 

 
ق ار  ه  ســماكها المحکمــة الاولــی الْأز  ــذ  ه  ون فرقــة و  ج عشــر  ار 

 .(55ص ،الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة،  بومنوور، یاسفرایین) ؛«العجاردة...
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 0از فروع اینان هستند. نیز هاسایر فرقه ؛«صفریة ثعالبة، إباضیة، بیهسیة، عجاردة،

 وهابیت
در شـهر  ،ق0005وی در سال  .شودوهابیت به پیروان محمد بن عبدالوهاب، الالاق می

ه نجد، در میان خانواده یین  عبـدالوهاب  بن محمد 2دنیا آمد.ای آشنا با معار  اسلامی بهع 
با محمد  ،عراق سفر علمی داشت. شیخ با ورود به درعیه ی مدینه و مکه و بوره  به شهرها

پیمـان همکـاری سیاسـی ، ق0052سعود ملاقات کرد و در سـال بن سعود، جد بزرگ آل
 9شد. بسته مذهبی بین آن دو

ر حالی از دنیـا ق، د0857در سال  برخلا  توور هواداران محمد بن عبدالوهاب، وی
-بـه، و شهر نجد بودوم شرعی دولت عثمانی مرکزیت علمحور و  ،قاهرهرفت که دمشق و 

 4.شداز شهرهای ممتاز علمی محسوب نمی وجههیچ

 مقایسه وهابیت و خوارج در تکفیر
در استدلال که محمد بن عبدالوهاب، من  خوارج را  با این سنت،اهلی بسیاری از علما
بـا جنـب  وهابیـت مخالفـت بـه  ،کـرده زنـدههای واهی و ریـر صـحیح را تکفیر به بهانه

 1.اند، از آن جملهبن محمد صاوی مالکی احمد حنفی، ینعابدبنا که برخاستند

 خوارجو  وهابیت تشابهوجوه الف: 

 بر پایه خوانش ناروا از توحید بی اساس تکفیر تشابه در (1 
مسـائل اصـیل  کتاب الردة و اسباب ارتدارد و کفر، همچنین صدور حکم کفر افراد یکی از

در فقه مذاهب اسلامی است، بنابراین موضوع کفر و تکفیر به صورت کلی قابل رد و نفـی 
                                                 

 .005ص ،0، جالملل والنحلمحمد،  ،ی. شهرستان0
 .805-872، ص8، جخ النجدعنوان المجد فى تاریعثمان بن عبدالله،  ،بشربنا. 2

 .053-077، صتاریخ النجد، سید محمود، ی. آلوس9

 لنشـر البلـدان من العلمات استدعات و ه0755 سنة السعودیة العربیة المملکة تأسیس بعد العلمیة النهضة هذه ظهرت إنما و. »4
 (.3-2، صنظرات في الدعوة النجدیة، یحسن بن عل ی،کتان؛ )«علیه التشجیع و العلم

 علـی،ابن)به نقل از؛ « 855ص ،٣ج ،الجلالین تفسیر على حاشیة»؛ «307ص ،٦ج ،المختار الدر على المحتار رد   حاشیة»  .1
 (.30-34ص ،ةیالعثمان دوله ىعل ةیالوهاب خروجیاسین، 
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نیست، بلکه توجه به این موضوع و تبیین آن در چارچوب صحیح  یک موهبت اسـت و 
هر گونه و افرای و تفریط در این باره مویبت اسـت. وهابیـان و خـوارج هـر دو در مسـائل 

یکـی از مهمتـرین وجـوه  بفیر راه افرای را در پی  گرفتنـد بـدین ترتیـمربوی به کفر و تک
قبله دانسـت. توان، در تکفیر ناروای مسلمانان و اهلمشابهت بین وهابیت و خوارج را می

خطای وهابیان و خوارج ناظر به مقام تطبیق احکام بر موادیق نبـود، بلکـه خطـای آنـان 
بود، این نکته مهـم اسـت مسائل ایمان و توحید  در حوزهناظر به مقام تفسیر و جعل حکم 

که نباید گناه خوارج و وهابیان را به مقـام تطبیـق فروکاسـت، دو گـروه خـوارج و وهابیـان 
احکام و تفاسیری را در حوزه ایمان و توحید جعل و پردازش کردند که بر اساس آنها رفتارها 

گیـرد. توضـیح مطلـب آنکـه مـیو باورهای مشروع مومنان ذیل عناوین کفر و شرک قـرار 
 خـود مخالفان ،بر اساس تفسیر ناروایی که از توحید و شرک دارد خوارج، مثل هم وهابیت

البته تفسیر خوارج از توحید بـا تفسـیر  کنند.می آنان اقدام کشتار و قتل به و کرده تکفیر را
مبحـ  پردامنـه  وهابیان از توحید تفاوتهایی دارد، نگاه خوارج بـه گوشـه هـایی دیگـری از

توحید بوده، و نگاه وهابیان به گوشه های دیگری از این موضـوع. نگـاه خـوارج نـاظر بـه 
مبح  حکم و یکتایی خداوند در حاکمیت بوده و البته میان حکمیـت و توحیـد حاکمیـت 
نوعی از تضاد و عدم انسجام پنداشته بودند و نگاه وهابیان ناظر بر دو حوزه توحید ربوبی و 

 الوهی است. توحید

 ( تشابه در تکفیر ناروای حکام و سیاست ورزان2

در سالهای صدارت تکفیر و به شهادت رساندن امیرمومنان  ،خوارج از جمله اقدامات
، برای همین یکـی از اقـدامات نـاروای خـوارج تکفیـر حـاکم استو حکمرانی آن حضرت 

پیشـنهاد صـفین،  خـوارج در میانـه جنـگ 0.استمسلمان عادلی همچون امام علی 
و تن  توقف جنگتا جایی که  پذیرفته و بدان اصرار ورزیدندحکمیت را معاویه مبنی بر سپاه 

جنـگ و پـس از اتمـام  . خـوارجتحمیـل کـردنامـام علـیدادن به این موضوع را بـر 
                                                 

ة فتذاکروا الامرات و عابوهم و ذکروا  روی جماعة من. »0 مـوا   هل السیر:  ن  نفرا من الخوارج اجتمعوا بمک   هـل النهـروان فترح 
ة الضـلالة الـبلاد و العبـاد ه و ثأرنا لإخواننا الشهدات، و  رحنا من  ئم  لابرسـی، ) ؛«علیهم فقال بعضهم لبعض: لو شرینا  نفسنا لل 

 .(724ص ،0 ، جإعلام الورى بأعلام الهدىفضل بن حسن، 



 

 

16 

سال 
یازدهم

پ، 
اییز
 

1400
، شمار

 ۀ
43

 

امـام  و 0خواندنـدو شـرک پـذیرش حکمیـت را کفـر  حکمیت، از اقـدام خـود نـادم شـده و 
نـه  ؛معاویه بیزاریم واز علی :خوارج گفتند انگاشتند،اره گناهکار در این برا  علی

با قبول حکمیـت  آنان که می دانیم چراحلال  آنان راخواهیم و نه آن را، و خون میاین را 
  9کردند.دعوت  و رجوع به اسلام به توبه از این رو آن حضرت را 2کافر شدند.

از این رو  ر حاکمان مسلمان دولت عثمانی است.از جمله اقدامات ناروای وهابیان نیز تکفی
بــن  محمــد 4.اســت بــوده هــم سیاســیبلکــه  ،تنهــا حرکــت دینــی نبــودجــن  وهابیــت، 

قبـول  مسـلمان انعنوان حاکمعثمانی را به مردان حکومتدولت و هواداران او عبدالوهاب
اشته و هرگز دولتی را تاسیس کرد که قابلیت توسعه د ،همراه امیر سعودیوی به .ندنداشت

او معتـر  بـه دولـت  راکـهچ ؛رد که در دولت عثمانی ضمیمه شـودکمیبه ذهن او خطور ن
عثمـانی حکام  بر تکفیری متعدد شواهددلایل و  1؛دانستعثمانی نبود و آن را شرعی نمی

ی هاجنگ ،بن عبدالوهاب محمدحیات در زمان  نخست آنکهاز سوی وهابیان وجود دارد، 
بـا دولـت عثمـانی صـورت گوش به فرمان محمد بن عبدالوهاب  رات وهابی  ام میان متعددی

 لأن  »یاسین بن علی در این باره نوشته است: عثمانی را تهدید به جنگ کرد.  ،گرفت و سعود
 الدولـة حـاربوا( اللـه وعبـد وسـعود العزیـز عبـد)الأولی الدولة  مرات  ن   بیقین لنا یثبت التاریخ

از آنجـا کـه خـروج بـر حـاکم مسـلمان جـائر در اندیشـه  6«.لهـا تابعة منالاق ورزوا العثمانیة
سیاسی وهابیان همچون اهل سنت اقدامی نامشروع است، ایـن نـوع از پیکارهـای ابتـدائی 

 دوم آنکههتنها بر کافرانگاری حکومت و حاکمیت دولت عثمانی قابل حمـل و تفسـیر اسـت. 
                                                 

 .38،77، 32، ص5، جتاریخ الأمم و الملوك ،محمد بن جریر ی،. لابر 0
 .755ص ،3ج ،نامه طبرىتاریخابوعلی،  ،. بلعمی2
 ی، زیـد بـن حوـین لاـائیتمیمـ ی، مسعر بن فـدکی شع  بن قیس کند ، امیرمومنان علی در خروج بر  خوارجبدترین . 9

اعلـم  ن  ول مـن خـرج علـی »گیری از معرکه جنـگ کردنـد. نخعی را مجبور به بازگشت و کناره مالک اشتر کهلاوریبه ؛بودند
ر المؤمنین علي رضي الله عنه جماعة ممن کان معه في حرب صفین، و شدهم خروجا علیه ومروقا من الدین: الأشع  بـن  می

 .(005،ص0، جالملل والنحلمحمد،  ،یشهرستان) ؛...«قیس الکندي، ومسعر بن فدکي التمیمي، وزید بن حوین الطائي 
 .88ص ،خ المملكة العربیة السعودیةبحوث وتعلیقات في تاریعثیمین، عبدالله صالح، ابن. 4

س الشیخ ابن». 1 ولایة لا حدود جغرافیة لهـا، قابلـة  إمارة دولة–بمعیة الأمیر محمد بن سعود  –عبدالوهاب والحاصل، فقد  س 
-ابـن) ؛.«.ولم یخطر بباله  ن ینظم  للدولة العثمانیة؛ لأنه لا یعتر  بسلطانها وبشـرعیتها. للتوسع ضمن المنالاق المتاخمة لها،

 (.074، صةالعثمانی لةعلى دو  ةخروج الوهابییاسین،  علی،
 .055-058ص ،ةعلى دوله العثمانی ةخروج الوهابییاسین،  علی،. ابن6
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ژه دوره دوم از تاریخ سعودی بـر کفـر دولـت بسیاری از مفتیان وهابی در ادوار مختلف، به وی
 محمـد بـن نوادگـان از عبـداللطیف بـن عبداللـهبه عنوان مثـال  عثمانی توریح کرده اند.

 دولـت کـه کسـی: گویـد می ترکیـه عثمـانی دولت درباره استفتائی به پاسخ در عبدالوهاب
 را الااللـهلاالـه معنـای نگذارد، فرق مسلمان یاریان بین و آنها بین و نداند کافر را عثمانی

 است، مسلمان عثمانی دولت که باشد داشته اعتقاد کسی اگر ،حال این با ؛است نفهمیده
 کفـر خـدا بـه کـه اسـت کسی کفر در شک همان این و است شدیدتر و تربزرگ او گناه پس

 هـر کنـد، همکاری( ها وهابی) مسلمانان علیه آنها با کس هر است؛ شده مشرک و ورزیده
  0.است شده مرتد آشکارا باشد، که کمکی نوع

  معین مسلمانان و کشتار آنانتکفیر ( تشابه در 3

شد؛ اما در نوع  خروج بر حاکم اسلامی و قتل خلیفه مسلمینتکفیر سیاسی خوارج موجب 
 نگاه خوارج در مسئله گناه کبیره، موجب قتل مسلمین نیز شده است.

-مـیکبیـره  گنـاه در صورت ارتکـاب انناسلماتهام کفر به م ،از نظریات خاص خوارج

بـاره الحدید در ایـنابیتکفیر را وارد حوزه ادبیات کلامی اسلام کردند. ابن ،رواز این باشد؛
 ،خـوارج بـر ایـن بـاور هسـتند کـه مرتکـب کبیـره کافرنـد و از ایـن جهـت تمـامگویـد: می

خـوارج یعنـی  سران راینبناب 2؛ندباشمی کافر ،که حکمیت را قبول دارندو کسانیعلی
 آن از و اعتـرا  کفـر خواستند که بـه حضرت از حوین بن یزید و راسبی وهب بن عبدالله

 .کرد خواهند دوری او از وگرنه کند؛ توبه
یْه   وکتبوا» ل  ی شهدت فإن ...،: إ  ل  ـا نظرنـا التوبـة، واستقبلت بالکفر، نفسك ع  یم   بیننـا ف 

ی نابذناك فقد وإلا وبینك، ل  بنابراین جنایات خوارج مبتنی بر یـک عقبـه فکـری  9؛«اتسو  ع 
 است. 

                                                 
... فأجاب:) من لم یعـر  کفـر الدولـة و لـم  - ي العثمانیة -و سئل الشیخ عبد الله بن عبد اللطیف عن من لم یکفر الدولة. »0

البغاة من المسلمین لم یعر  معنی لا إله إلا الله، فإن اعتقد مع ذلك  ن الدولة مسلمون، فهو  شـد و  عظـم، یفرق بینهم وبین 
 )علمـات ؛«و هذا هو الشك في کفر من کفر بالله و  شرك به، و من جرهم و  عانهم علی المسلمین بأي إعانة فهـي ردة صـریحة

 .(384، ص 05ج، النجدیة الأجوبة فى السنیة الدرر الأعلام، نجد
 .007ص ،2 ، جالحدیدشرح نهج البلاغة لابن أبيالله، الحمید بن هبهالحدید، عبدی ب. ابن2
 .33-32، ص5، جتاریخ الطبرى تاریخ الأمم والملوکلابری، محمد بن جریر،  .9
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بر ضد خوارج قیام کند، جنایاتی بـود کـه  یکی از عواملی که موجب شد امام علی
عبداللـه  ،مردی از خوارج قبل از جنگ نهـروانیک مورد آن اینکه،  ؛خوارج مرتکب شدند

اب که پدرش از صحابی پیامبر خـدا ب  پهلـو  بب نقـل حـدیثی بـهسـبـه ،بـود را بن خ 
 ،که در پایان دوره بارداری بـود خبابابن سوی همسربه ،خواباند و سرش را برید. بعد از آن

 دربـاره او خوردنـد، از برمی کسی هر به مسیر نهروان خوارج در 0آمد و شکم  را پاره کرد.
 2کشتند. می را او ،نبود موافق آنها با اگر کردند و می سؤال حکمیت

: سوی خوارج حرکت کـرد و بـه آنـان گفـت، بهد از این جریان بود که امام علیبع
سپس من  ؛شان کنیمکشندگان  برادران ما را به ما بسپارید تا در ازای کشتن آنان، قواص

ـد و شـما را بـه یهاکشم؛ باشد که خدا دلکنم و از شما دست میرهایتان می تـان را بگردان 
ـد.کـه اکنـواین وضعی بهتر از ایشـان را  تمـامخـوارج بـه وی گفتنـد: مـا  ن داریـد، بازگردان 

 4دانیم.، ریختن خون آنان و شما را مباح میهمهو  9کشتیم
وهابیت همچون خوارج اقدام به تکفیر معین مسلمانان و کشتار آنان کـرده اسـت. تـواریخ 

کشـتارهای  هـای فراوانـی ازنجدی همچون تاریخ ابن رنام و ابن بشر دربردارنده گـزارش
لازم بـه وهابیان بر حسب قرائت خاص محمـد بـن عبـدالوهاب از توحیـد و شـرک اسـت. 

 و مبـاح عمـل وهابیـت چـون ؛اسـت خوارج تکفیر از بدتر وهابیت تکفیر کهیادآوری است 
 هلوسـیهبـ ،بودنـد امـروز هـم خـوارج اگـر دهند و حتـیمی قرار تکفیر دستاویز را مستحب
پنـدارد محمد بن عبدالوهاب اموری را موداق شرک می روز این؛ اشدندمی تکفیر وهابیت

دانسـتند؛ از ایـن مباح یا مستحب و از شـعائر دیـن مـی که مسلمانان در لاول تاریخ، آن را
آنان و ذبح برای خـدا را  از شفاعت لالب و خدا و خود بین واسطه دادن جهت ایشان، قرار

                                                 
محمـد  لابـری،) ؛«في بطنهـافقدموه علی ضفة النهر، فضربوا عنقه، فسال دمه کأنه شراك نعل، و بقروا بطن  م ولده عما ». 0

 .(20ص ،5 ، جتاریخ الأمم و الملوك ،بن جریر
 ؛«وکانوا في جمیع مسیرهم لا یلقون  حدا الا قـالوا لـه: مـا تقـول فـي الحکمـین؟ فـان تبـرا منهمـا ترکـوه، وان ابـی قتلـوه. »2
 .(857، صالأخبار الطوالدینوری، احمد بن داود، )
.ف  ». 9 ه  ل  ت 
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 .(530ص ،0ج ،تاریخ بغداد
دی ری4 د، . محم   .370-375، ص7، جنامه امیرالمؤمنیندانششهری، محم 
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 زمـان مشـرکین شـرک از تـرسـبک ،هگذشـت مشـرکین   شـرک گویـد:داند؛ او میشرک می
 برخلا  گرفتاری و سختی در و ورزیدندمی شرک خوشی در فقط آنان اولا، کهچرا ماست؛

 گنـاهی کـه را جماداتی یا و صالحان آنان ثانیا، خواندند؛نمی را خدا ریر ما، زمان مشرکین
-و گناه اسقینف که ما عور مشرکین برخلا  دادند؛می قرار خدا شریک اند،نشده مرتکب

 0.دانندمی خدا شریک را کاران
 آنهـا به و کردند جمع را مدینه علمای و نوشتند عبدالوهاب بن محمد زمان در را متنی
شـیخ محمـد  ی کـهدین که: کنند. مضمون متن نیز این بود امضا را آن متن باید گفتند که

 ،انـدآورده و نفـی شـرک در مورد توحید بن عبدالوهاب و امام مسلمین سعود بن عبدالعزیز
ایـن و تمام مور و عراق اتفاق افتاده شرک است  ،شام ه،مدین ،چه در مکه هر ؛استحق 

و مال هستند. هرکسی در این دین داخل نشود و به او عمـل نکنـد،  کفر مبیح دم ،مسائل
بر امام مسـلمین واجـب اسـت کـه تمـام مسـلمانان را بـه  و به خدا و روز قیامت کافر است

 2ند.ک یدن با این افراد وادارجنگ
موـر و عـراق  ،شام ،مدینه ،تمام آنچه مسلمانان در مکه ،در این عبارات توریح شده

هـم  در واقـع،و مـال اسـت؛ خـون  یکننـدهاحمبـی اسـت کـه کنند، کفـر  به آن عمل می
 توان در اموال او تور  کرد. توان او را کشت و هم می می

نویسـد: مـیای در نامـهآنجـا کـه کنـد. مـیمتهم به شرک را باز نیز اکثر مسلمانان بن
لیتضح لک ما وقع فیه  کثر المسلمین من الجهل العظـیم بهـذا الأصـل الأصـیل حتـی »

سبب جهـل عظـیم، ریـر باید بر تو روشن باشد که اکثر مسلمانان به ؛«عبدوا مع الله ریره
 9کنند.خدا را عبادت می

                                                 
 .77، ص0ج ،كشف الشبهاتعبدالوهاب، محمد، . ابن0
نشهد بأن هذا الذی قام به الشیخ: محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله ودعانا إلیه إمام المسلمین: سعود بن عبد العزیز مـن . »2

، والشـام  توحید الله عز وجل، ونفی الشرک، هو الدین الحق، الذی لا شک فیه ولا ریب و ن ما وقـع فـی مکـة والمدینـة سـابقا 
لدان، إلی الآن من  نواع الشرک المذکورة فی هذا الکتاب  نها: الکفر المبیح للـدم والمـال وکـل مـن لـم ومور، وریرها من الب

یدخل فی هذا الدین، ویعمل به، ویعتقده، کما ذکر الإمام فی هذا الکتـاب، فهـو کـافر باللـه والیـوم الآخـر والواجـب علـی إمـام 
 .(707، ص0ج ،النجدیة الأجوبة فى السنیة ررالد الأعلام، نجد ؛ )علمات«المسلمین وکافة المسلمین

 .3، ص0، جالعقیدة الصحیحة وما یضادها ،عبدالعزیز بن عبدالله ،باز. بن9
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شده و کنون تا آنان گیریشکل ابتدایاز  زیادی جنایاتها، موجب همین تفکر وهابی
؛ بـرای هـای گونـاگون صـورت گرفتـه اسـتهای مختلف و با شـیوهدر عرصه تااین جنای

افراد زیادی از مردان  و دست به جنایات زدند ،ضمن تخریب قبور ،با حمله به کربلامثال، 
 0کان را کشتند.د و کو

هـای منحرفـی از سـلام گرفتـار فرقـهجهـان ا ،در عوـر حاضـر یت این است کـهواقع
به اسلافی  ،و از نظر منه  و شیوه هجان مسلمین افتادکه با ابزار تکفیر به مسلمانان شده

 شرک و توحید چون ،است تکفیریکه خود  هم البانی ،رواز این ؛چون خوارج شبیه هستند
راه خـوارج در  کـاران،تکفیـر گنـاه گویـد:مـی 2،اسـت کـرده قبول را عبدالوهاب بن محمد

-امروز از آنان پیروی مـی ،هاروند و برخی گروهکه به راه آنها میانیگذشته بود و روش کس

 ای از خـوارج در عوـر جدیـدکنند که از جمله آنها، گروه "تکفیر و هجرت" است که نمونه
 9های اسلامی را تکفیر کردند.اشخاص و جامعه ،حاکمان ،. آنهاهستند

 تکفیر لهئمس در سلف از بیتوها راه ب: تباین
محمد بن عبدالوهاب و پیروان او مشرکان را از هـر گونـه ابـتلات بـه شـرک در ربوبیـت 

                                                 
و هدم قبر الحسین )ع( و اقتلع الشباك الموضوع علی القبر الشریف و نهب جمیع ما فـي المشـهد مـن الـذخائر و لـم یـرع » .0

؛ .«..د بأعماله ذکری فاجعة کربلات و یوم الحرة و اعمال بني امیة و المتوکـل العباسـيلرسول الله )ص( و لا لذریته حرمة و  عا
 .(78ص ،00، جأعیان الشیعة الأمین سیدمحسن، )امین،

الشـیخ : مـا فـیکم شـاعر »وی با الهام از شعر شافعی خود را وهابی نامیده و توحید وهابی را منجی از آت  دانسته اسـت. » .2
 ذایوحح لنا الوزن ه

فضا  حبو آل محمد با   ؛" إن کان ر  تـ وهِّ فـأنــا  ؛فلیشهد الثقلان  ني رافضي "فهـو اقتـبس منـه فقـال:" إن کــان تـابــع   حمــد  م 
ـابـي "الجماعة النجدیین هدول هاللي بیقولوا عنه وهابیة یلتقون مع المسلمین في  صول التمـذهب، کمـا  نـه  المقـرو بـأننـي وهَّ

ـا فـي  رالب المسلمین الیوم إما حنفیـة  و مالکیـة  و شـافعیة  و حنابلـة، النجـدین هـدول حنابلـة، فهـم کسـائر المسـلمین تمام 
ا، فهـم  لکلمـة ) لا إلـه إلا اللـه (  ا صـحیح  ا وهي فهم  التوحید فهم  التمذهب، یختلفون عن سائر المسلمین في ناحیة هامة جدًّ

ا لقائله من الخلود في النار یوم ا منجی  ـا:  فهم  ـه  الله؛ لأنه قد جات في القرآن الکریم کما نعلم جمیع   ب 
ك  شْـر  نْ ی 

 
ـر    غْف  ـه  لا ی  ن   الل   إ 

ات   ش  نْ ی  م   ل 
ك  ل 

ون  ذ  ا د  ر  م  غْف  ی  ـلو بعقیـدة )لاإلـه ؛و  خ  ك به( الیوم  کثر المسلمین لا یعرفون  نواع الشرك التـي ت  شر  إلااللـه(، ) ن ی 
ا بخلا  النجدیین فقد      ؛«درسوا هذه العقیدة دراسة دقیقة جدًّ

(https://www.al-albany.com/audios/content/2593/.) 
تکفیر العواة هو منه  الخوارج قدیما  و من سار علی لاریقتهم و قد تقلده بعض الجماعات الیوم و من ذلک جماعـة الیـوم . »9

ج فی العور الحدی  و قد کفر و الحکام و الاشخاص و المجتمعـات و من ذلک جماعة "التکفیر و الهجرة" و هی نموذ  للخوار 
 .(7، صفتنة التكفیرالبانی، محمدناصر، ) ؛«المسلمة
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تطهیر کرده و مسلمان مخالف خود را مبتلا با رفتار و باورهای ناقض توحید ربوبی و توحید 
تـر یمالوهی می پندارند، بدین ترتیب وضعیت شرک، مسلمانان مخالف با خود را خیلی وخ

و شدیدتر از شرک ابوجهل و ابولهب می خوانند. وهابیها چیزهایی را سبب و مقتضی کفر و 
شرک در ربوبیت و الوهیت دانسته و از آنهـا بـا نـواقض الاسـلام یـاد مـی کننـد. سـخنان 
وهابیها در تطهیر مشرکین و تکفیـر مسـلمانان بـر اسـاس نـواقض الاسـلام ارائـه شـده از 

تناسبی با سخنان و رفتار صحابه و تابعین و پیروان تابعین ندارد. به  محمد بن عبدالوهاب،
عنوان مثال وهابیها می گویند استشفاع و درخواست دعا از اولیات خدا کـه زنـده امـا رایـب 
اند، یا آنانکه قبض روح شده و روحشان به عـالم بـرز  منتقـل شـده اسـت نـاقض توحیـد 

هیت است، در حالی بر اساس روایات صـحیحه و ربوبی و همچنین توحید در عبادت و الو
حسن صحابه و تابعین از روح مبارک پیامبر اسلام درخواست دعا و استشـفاع داشـته انـد. 
کافیست به روایاتی نظیر روایت مالک الـدار و روایـت عثمـان بـن حنیـف مراجعـه شـود تـا 

 حقیقت مطلب روشن شود. 

 نقد دیدگاه تکفیری خوارج و وهابیت
ضـابطه تکفیـر و در مسـلمانان را بـی و خوارج با برداشت نادرست از مبانی دینـی،وهابیت 

 و ممنـوع قبلـهاهل تکفیر که اصل؛ در حالیاندکم به قتل و جنگ با آنان را دادهح ،نتیجه
-اهـل لاوایف و فرق و افراد تمام ل،اص این اساس بر ؛است شرعی ضوابط و قواعد خلا 

 کفـر بـه حکـم و شـوندمـی محسوب مسلمان ،فقهی تآرا و دیاعتقا گرایشات تمام با قبله
 تـرک ،بنـابراین ؛باشـد تخطئه و رد و نقد قابل آنان عقاید و اعمال اگر حتی ؛نارواست آنان

 مـتقن براهین و لیدلا  اقامه مستلزم و مستثنی بوده افراد کفر به حکم موارد و اصل تکفیر
 حجـت اتمـام داشتن نظر در و تقلید، تأویل، اکراه، خطا، جهل، احتمال نوع هر از خالی و

اندیشـه  ،رواز ایـن 0؛باشـدمـی اسـلامی دانشـمندان و علما مسئولیت نیز، آن تبیین. است
که در ذیل بـه  کشی استمسلمان تکفیری وهابیت در تضاد با حکم صریح قرآن در منع از

 .شودآن اشاره می
                                                 

 .3شماره  0742سال دوم پاییز  ،رهیافت فرهنگ دینى، «سنتضوابط و موانع تکفیر از نگاه اهل»مریوانی، ناصر، . 1
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 مسلمانمنع قرآن از کشتن . 1
 اسـلام قـرآن، چنانکه است؛ مسلمین سیره و قرآن مخالف خوارج، و یتوهاب تکفیری افکار

خـدای متعـال در قـرآن  .اسـت دانسـته مـال و خـون حفظ موجب و تکفیر از مانع را ظاهری
چنانکـه در  ؛ادعای اسلام ظاهری در احراز از قتل کـافی اسـت ،مجید توریح دارد بر اینکه

هَا: فرمایدمی سوره نسات 43آیه  يُّ
َ
نُوا وَ لا تَقُولُووا  يا أ هِ فَتَبَيَّ ذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّ الَّ

لْقى
َ
ََ   لِمَنْ أ هِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ كَوذلِ نْيا فَعِنْدَ اللَّ لامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّ إِلَيْكُمُ السَّ

هُ  هَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيوراً  كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّ نُوا إِنَّ اللَّ  ایمـان کـهکسـانی ای ؛عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّ
 تحقیـق ،(رویـد می جهـاد بـرای سـفری بـه و) زنیـد می گـام خدا راه در که هنگامی! اید آورده
 صلح اظهار کهکسی به آورید، دستبه( رنایمی و) دنیا ناپایدار سرمایه اینکه خالاربه و! کنید

. خداست نزد( شما برای) فراوانی هایرنیمت زیرا نیستی؛ نگویید مسلمان کند، می اسلام و
ت شما بر خداوند و بودید چنین قبلا   شما دید؛ هدایت و نهاد من   نعمـت ایـن پس به شکرانه ش 

گاه دهید می انجام آنچه به خداوند! کنید تحقیق بزرگ،  ،خـدای متعـال در ایـن آیـه .اسـت آ
 2کند.توبیخ می ،را که مدعی اسلام را کشتند 0یا اصحابی صحابی

این آیه شریفه گذشته از اینکه در مقام نویحت و موعظه است، مشتمل بر نـوعی تـوبیخ 
الظاهر واقع شده، قتل عمد ولی توریح ندارد به اینکه آن قتلی که علی ؛و سرزن  نیز هست

 یوسیلههخطایی بوده که ب ،آید که قتل ه برمیاز ظاهر آی ،بنابراین ؛هم قتل مؤمن بوده  و آن
 کخیـال اینکـه مشـر به است؛ بعضی از مؤمنین صورت گرفته و او کسی از مشرکین را کشته

لاور نبوده و او به راسـتی مسـلمان حال آنکه این ؛سلام کرده از ترس بودهااست و اگر القای 
کند به اینکه اسلام، ظاهر حـال  خواسته مسلمان شود و آیه شریفه توبیخ  می شده و یا می

بـالان هـر  .ندارنـد را حق تفتـی  از بـالان کسـی ،داند و مسلمانان و گفتار افراد را معتبر می
 9دست خدای لطیف و خبیر است.ها بهداند و امر دل کسی را خدا می

                                                 
قال الإمام  حمد: حدثنا یحیی بـن  بـي بکیـر و خلـف  از جمله، ؛کندبیان می کثیر شأن نزول مختلفی را در ذیل این آیهابن» .0

عباس، قال: مر رجـل مـن بنـي سـلیم بنفـر بن الولید و حسین بن محمد قالوا:حدثنا إسرائیل عن سماك، عن عکرمة، عن ابن
م یرعی رنما له فسلم علیهم، فقالوا: لا یسلم ع  من ه علیه و سل  ی الل  لینا إلا لیتعوذ منا، فعمدوا إلیه فقتلـوه، و  صحاب النبي صل 

وا إلی آخرها ن  ین  آم  ذ 
ا الَّ ه  یو

 
م، فنزلت هذه الآیة یا   ه علیه و سل  ی الل   «. توا بغنمه النبي صل 

 .772، ص8 ج ،تفسیر القرآن العظیمکثیر، اسماعیل بن عمر، . ابن2
 .73، ص5 ، جتفسیر المیزان. لابالابایی، سیدمحمدحسین، 9
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بـه  ،بر مومنین حـرام اسـت :گویدعباس نقل شده است که میبر همین اساس از ابن
 0مومن نیستی. :بگویند« إلااللهلاإله» گویددهد و میدت به یگانگی خدا میشهاکه کسی

-رسد نسبت به قتل کسانیدر این حدی ، از نفی کردن ایمان مومنین نهی شده است؛ چه

 که مقر به توحید هستند.

 عدم فرق بین کفر در اصول و فروع دین. 2
که اگر مرتکب کبیـره در حالی ؛هستندبر این باور هستند که مرتکب کبیره کافر  نیز خوارج

فـیت بـه او  ورد؛آخواند و به عقـد مسـلمان در نمـیبر او نماز نمی پیامبر ،کافر باشد
 2گرفت و چنین شخوی از لفظ اسلام خارج بود.تعلق نمی

انـد کـه صـراحت در تکفیـر بـه آیـاتی اسـتدلال کـرده ،مرتکـب کبیـره خوارج در تکفیر  
عمران که تـارک سوره آل 43از جمله به آیه  ؛خروج از اسلام ندارد عقیدتی مرتکب کبیره و
ورَ  :ح  را کافر دانسته است ََ اسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْوهِ سَوبِيلًا وَ مَونْ كَ هِ عَلَى النَّ وَ لِلَّ

هَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ  است و احتمـال دارد کـه مجمل  در آیه «ر  ف  ن ک  م  » کهدر حالی ؛فَإِنَّ اللَّ
ناگفته پیداست که کلمه" کفر" در واقع  9؛تارک ح  یا تارک اعتقاد به وجوب ح  باشد ،مراد
هَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ در  رَ فَإِنَّ اللَّ ََ بلکه منظـور  ؛معنای کفر در اصول دین نیستبه وَ مَنْ كَ

پس مراد از کفـر همـان  ؛آن دو کتر  یعنی که نظیر کفر به نماز و زکات ؛کفر به فروع است
 ؛کار بردن مسبب و یا اثر در جای سـبب و یـا منشـا اثـر اسـتاست و کلام از قبیل به کتر 

هَ غَنِيٌّ...چنان که جمله:هم کار بردن علـت در جـای معلـول اسـت و از قبیل به فَإِنَّ اللَّ
ه »تقدیر کلام  ه شیئا فان اللَّ یعنـی  ؛اسـت «رنی عن العـالمینو من ترك الح  فلا یضر اللَّ

 4عالمیان است. تمامچون خدا رنی از  ؛رساند کند، ضرری به خدا نمی کهر کس ح  را تر 

                                                 
نا  قال: حرم اللـه   عباسحدثنا  بي، ثنا  بو صالح، حدثني معاویة بن صالح، عن علي بن  بي لالحة، عن ابن» .0 ؤْم  سْت  م  قوله: ل 

علی المؤمنین  ن یقولوا لمن یشهد  ن لا إله إلا الله لست مؤمنا، کما حرم علیهم المیتة فهو آمن علـی مالـه و دمـه، فـلا تـردوا 
 (.0535، ص7 ، جتفسیر القرآن العظیمحاتم، عبدالرحمن بن محمد، یابابن؛ )«علیه قوله.

 .007ص ،2 ، جالحدیدأبيشرح نهج البلاغة لابنالله، الحدید، عبدالحمید بن هبهی ب. ابن2
 همان. .9
 .555ص ،7ج ،تفسیر المیزان. لابالابایی، سیدمحمدحسین، 4
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 نتیجه
اندیشه تکفیر و تهمت شرک به مسلمانان در آثار محمد بن عبدالوهاب و اتباع او، بدعت و 

انـد؛ بـا ایـن ردهای است که وهابیت و متسلفان تکفیری امروزی، از خوارج به ارث بـسیئه
دانسـتند؛ تفاوت که خوارج بر مبنای تلازم ایمان و عمل صالح، مرتکب کبیره را کـافر مـی

-اما وهابیت با توجه به نوع نگاه آنان به توحید و شرک، از اساس مسلمانان را مومن نمـی

دانند؛ بلکه قائل به شـرک آنـان هسـتند. اگرچـه مبنـای تکفیـر خـوارج و وهابیـت بـا هـم 
که هر دو گروه )خوارج بر امـام لاوریف است، ولی آثار و نتیجه آن مشترک است؛ بهمختل
و وهابیت بر خلیفه عثمانی(، بر اساس تکفیر بر خلیفه مسلمین خروج کردند و با  علی

اند؛ ناگفتـه نمانـد، بـا توجـه بـه مبنـای مبنا قرار دادن کفر، دست به کشتار مسلمانان زده
توان گفت که انحرا  محمد بن عبـدالوهاب و پیـروان او از ن میوهابیت در تکفیر مسلمی

خوارج بیشتر است؛ چراکه اختلا  خوارج با سایر مسلمانان بر سر اصل ایمان نبـود؛ ولـی 
 ترین و بیشترین اختلا  وهابیت با دیگران، بر سر اصل توحید و ایمان است. مهم
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 معـرو ، بیـروت: دارالغـرب عـواد بشـار :، محقـقبغهداد تهاری  علـی، بـن بغدادی،  حمـد خطیب .08
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حقـق: عبـدالرحمن بـن محمـد بـن ، مالدرر السنیة فی الأجوبهة النجدیهة ،علمات نجد الأعلام .07
 ق.0303 جا:بی قاسم،
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 ههایجریهان فکهری ههایبنیهان بررسهی و نقهد وارونگهی موسوی، سـیدمهدی،  زادهعلی .07
 ش.0747 اول، کتاب، چاپ بوستان انتشارات: قم ،داعش بر تاکید با تکفیری

 تا.الحلبي، بی جا: مؤسسة، بیوالنحل   المللعبدالکریم بن شهرستانی، محمد .03
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 .ق0354 دوم، چاپ قم: العین  کتاب احمد، بن خلیل فراهیدی، .88

 .ق0305 اول، چاپ بیروت: ،المحیط القاموس یعقوب، بن محمد آبادی،فیروز .87

 تا.الکتب، بیعالم: جابیالفروق   أنواء في البروق أنوار إدریس، بن  حمد قرافی، .83

 تا.نا، بیجا: بی، بیالنجدیة الدعوة في نظرات علی، نب کتانی، حسن .85
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ل، چاپ  .ش0727 او 
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